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 خسروپرويز

بهرام موفق شد كه  . گسيل شد  به دفع تركان ه بهرام چوبينفرماندهي   سپاه ايران به  589درسال  
 پيروزيهاي بهرام خوشايند   .  شرقي عقب براند شمالي وتي شكست داده ازمرزهاي تركان را به سخ

آنها درغياب وي كوشيدند كه شاهنشاه را نسبت به او بدبين سازند؛             . سپهبد نبود    كارن و زورمندان 
به هرحال بعد    . بنشاند  سلطنت   به  برآنست كه هرمز را بركنار كرده خسرو را    بهرام شايع كردند كه   و

بهرام با پيروزي و غنائم به پايتخت برگشت هرمز نميخواست او در پايتخت باشد، و وي را      ازآنكه  
 آذربايجان بهرام پس از تأمين امنيت مرزهاي   .   به ناحية قفقاز فرستاد  تركانبراي دفع تجاوزات   

مورد حمله قرار داده اند، و براي دفع اين حمله     روميان  اطلاع يافت كه گرجستان و ارمنستان را   
 و ظاهرا طي قرارداد صلحي كه با دولت   ، شكست خورد قيصر اما در برابر  ؛رهسپار گرجستان شد 

رقيبان بهرام با استفاده از اين    . ار كردذ زمينهائي در گرجستان به دولت روم واگساخت روم منعقد  
خشم شاهنشاه را  در گرجستان  او شكست. فرصت نزد شاهنشاه به او اتهاماتي وارد آوردند    

ريسي و     و نشانهاي اهانت آميزي از قبيل دوك نخنكوهيد گيخت و طي نامه ئي وي را شديدا  بران
 . ايران نيست و بايد بركنار شود  ارتش چادر زنانه برايش فرستاد و به او نوشت كه شايستة فرماندهي     

ميتوان تصور كرد كه نارضايتي شاه از بهرام چوبينه به خاطر شكستي كه در گرجستان براو  
ما اطلاع داريم كه درآن زمان بخش اعظم ملت گرجستان . د آمده بوده علتي داشته است  وار

در سپاه بهرام چوبينه نيز بخشي از سربازان را          . به مسيحيت گرويده بودند و هوادار دولت روم بودند        
طلاع  شايد به شاه ا.  بودندروميانمسيحيان ميانرودان و ارمنستان تشكيل ميدادند كه بالقوه هوادار    

رسيده بوده كه تصرفات ضد مسيحي بهرام چوبينه سبب نارضايتي سربازان مسيحي سپاهش شده و                   
وگرنه هيچ دليلي براي خشم شاه بر   . اين امر به شكست بهرام در نبرد گرجستان انجاميده است  

زيرا شكست در جنگ يك امر عادي بوده كه      . بهرام به خاطر شكست در جنگ را نميتوان يافت 
 مورد تنبيه و خشم واقع      در يك جنگ رف شكست   افتاده، و يك فرمانده به صِ      اتفاق مي  بارها

 . نميشده است

ة اين   ازبيم آنكه توطئ  بهرام كه خشم شاه را دال بر تحريك سپهداران رقيبش ميشمرد،     
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 نافرماني .  به فرمان شاه براي حضور در پايتخت وقعي ننهاد      ة او انجامد بازداشت و محاكم  رقيبان به  

 را بيش ازپيش به خشم آورد، و بدگويي رقيبانش نيز در اين ميانه كار خودش را كرد، و    شاهاو 
واگذاري سرزمينهائي از      ( شاه برآن شد كه بهرام را به پايتخت آورده به اتهام خيانت به ميهن       

شور بهرام كه حتما به پشتيباني محافل ضد مسيحي ك    .  مورد محاكمه قرار دهد )گرجستان به روميان 
 طغيان برافراشت و نامة توهين آميزي به شاه       پرچم دلگرم بود، به جاي گردن نهادن به فرمان شاه    

به  پگشنس آذينافسري به نام . نوشت و خود با سپاهش عازم تيسپون شد تا شاه را بركنار كند  
 بركنار كردن   ، و بهرام به قصد   اما از بهرام شكست يافته به قتل رسيد شد؛ گسيل اوبه دفع  فرمان شاه 

 .شاهنشاه به سوي پايتخت به راه افتاد    

 كه   ند ميل نداشت سپهبد   وكارنبزرگان   ولي با بهرام همنوا بودند   بخش بزرگي از اشراف  
 ازاين رو پيش از آنكه بهرام به پايتخت برسد در تيسپون كودتائي           ؛ بر دربار مسلط شود  مهران بهرام 

 هكودتاچيان هرمز را بازداشت وكور كرد . ه بودند رخ داد كه گردانندگان آن گستهم و بندوي
 آنها    اين اقدامِ.  )590سال   (  به سلطنت نشاندند  پرويز  رابا لقب  خسرو به زندان افكندند و فرزندش     

ي با كودتاچيان بودند و بيشترشان با   بخشرا عملا به دوفرقة متخاصم تقسيم كرد؛     سپهداران كشور 
 كه از سياستهاي انوشه روان و  اشرافنيز آن بود كه بيشتر علت . بهرام چوبينه همراهي ميكردند 

از طرف ديگر، چون در . هرمز ناراضي بودند تمايل نداشتند كه سلطنت در فرزندان او ادامه يابد   
 و   ند  بود  شده ازميان برده  همة برادران و برادرزادگان انوشه روان     همة  انوشه روان ابتداي سلطنت 

 بود، كسي ديگر وجود نداشت كه بتواند جاي  انوشه روان  بازمانده از   پسرِ تنها  چهارمهرمزاينك 
 در نتيجه بهرام مدعي سلطنت شد و به قصد واداركردن خسروپرويز به استعفا در           .هرمز را بگيرد 

تلاشهاي خسروپرويز براي فرونشاندن شورش بهرام        .  اردو زد )سرپل ذهاب  ( شادفيروز    نزديكي 
 ميان دوطرف   نَهرَوانِ عراق درجنگي كه در  . بهرام گريزناپذير شد  به نتيجه نرسيد و جنگ او با     

. درگرفت، بخشي ازسران سپاه خسرو به  بهرام پيوستند و براي خسرو هيچ راهي جز فرار نماند         
به شام گريخت و در    ) گستهم و بندويه (خسرو جان خود را ازمعركه نجات داد و به ياري دائيهايش   

و  ؤبدان مؤبدحمايت م ا كسب ازفرار خسرو ب بهرام چوبينه پس .  ده شد انتاكيه به دولت روم پناهن 
 دست به كار بازسازي دستگاه      برخود نهاده   بهرام ششم  به سلطنت نشست و لقب  اشراف بخشي از 

 .شددولتي 

 از خسرو به گرمي استقبال كرد و به او قول مساعدت داد و اورا مهمان    موريكوس   قيصر 
تحكيم پيوند با خسرو، دخترش مريم را به عقد ازدواج وي    او به قصد . خاص خويش ساخت
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.    براي استرداد تاج و تخت پدرش به كشور حمله كند  تادرآورد و سپاه مجهزي در اختيارش نهاد   

 دريافت داشت سرزمينهاي   مقابل اين كمكها ازخسرو مطالبه كرد و  بهائي كه قيصر در 
 طي قراردادي  اين مناطق را خسرو . نصيبين بود ، حران و يدا، آمارمنستان گرجستان،  مسيحي نشين

 تا هرگاه به سلطنت برسد از ايران جدا شده ضميمة     كرد روم واگذار دولتبه طور رسمي به   
 .امپراتوري روم گردد 

نظر حالت جنگ كنستانتينا و تيسپون را داشت و   جنگ خسرو با بهرام چوبينه از يك
 گستهم و بندويه   .اي صغير را به نفع خسرو بسيج كند      و ميانرودان وآسي    خوزستانتوانست مسيحيان  

 تيسپون به تصرف   از خسروپرويز شكست يافت و  بهرام .نيز با تمام نيروهايشان دركنار خسرو بودند  
 كاشغر   در نبردهاي بعدي، بهرام به شرق ايران گريخت و به خاقان        .)591سال   (خسرو پرويز درآمد  

 . سر به نيست كردند  در كاشغررا چوبينه  ي انگيخت تا بهرام   پس از مدتي خسرو وسائل  . نده شد پناه

 از متشكل  يك گارد ويژه  او.  پرداختارتش و پليس خسروپرويز درپايتخت به بازسازي      
.  مذهب تشكيل داد و مسئوليت حمايت از جان شاه را به آنها سپرد      مسيحيآرامي تبار تن   هزار

اينها   . بودند  قيصر  از روم آمدند كه اهدايي   امي و نظ  هنرمند و مشاور سياسي  شماريهمراه خسرو 
مريم نيز عده ئي كنيز و غلام با خودش آورده بود كه به عنوان نديمه ها          . نيز در پايتخت مستقر شدند    

  و   ، كشيشاني را نيز با خودش آورده بود مريم.  اقامت داده شدند سلطنتي و خدمتكارانش دركاخ   
 بندويه را به رياست      ،خسرو به پاس خدمت دائيهايش   . اخته شدتيسپون كليسائي با هزينة دربار س    در

 .گستهم را به حاكميت نواحي شرقي كشور منصوب كرد  داري كشور گماشت و خزانه

 براي اعادة سلطنتش به كار برد شيوه ئي به تمام معني خيانت آميز به نظر         خسروشيوه ئي كه 
 را ازبين برده   كشور آورده تماميت ارضي  ميرسيد، و به حيثيت تاريخي ايران لطمة شديدي وارد  
 قرارداد واگذاري زمينهاي ايراني به قيصر      .بخش بزرگي از كشور را به تصرفِ دشمن داده بود      

در  . سبب شد كه دولت روم از يكسو با آذربايجان و از سوي ديگر با شمال عراق همسايه شود         
 ارمنستان وگرجستان و  واگذاري .ة ايران بودغرب عراق نيز پيش ازآن دركنار فرات همساي   

. براي ايران و ايراني محسوب ميشد  بزرگي  تاريخيِ  نصيبين و حران و آميدا به دولت روم ننگ  
 امر بر اين. خسروپرويز در دهسال اول سلطنتش عملا يك شاه دست نشاندة روميان به شمار ميرفت     

دپرواز بود كه علاقه داشت    بلنجوانيولي او . افزود نارضايتي بزرگان كشور نسبت به او مي  
روشي كه او به وسيلة آن به سلطنت دست يافته بود چنان بود كه سد راه     . محبوب دلهاي ملت گردد

 مردم آرزوي او بود؛ و او برآن شد كه با درپيش گرفتن شيوة دادگري هرمز و انوشه روان دلهاي             
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 را به نفع     اشراف ي از امتيازات  اصلاحات انوشه روان را ادامه داد و بسيار   او. را به دست آورد  

بهانه براي مخالفت    .  محدود ساخت - كه مالياتها را به نحو منظمتري پرداخت ميكردند    -دهكانان 
 كشور از او ناراضي بودند، حمايتي  انعلاوه برآنكه ميهن پرست    .  فراهم بوداشراف با خسروپرويز

 بر   در اختيارشان قرار ميگرفت  اي تبليغي   كه از مسيحيان به عمل مي آمد و امكاناتي كه براي فعاليته   
او راهي جز مقابلة .  افزود و مخالفتها برضد او شروع شد خسرو نسبت به مغان كشورنارضايتي  

گستهم .  كشور را ازميان برداشت زورمندان مدبرانه با مخالفانش نداشت و در اين راه چندين تن از  
درنتيجه درزمرة منفورشدگان او        پيوستند، و   سياستهاي اصلاحي خسرو   و بندويه نيز به مخالفان   

او بندويه را به بهانة اينكه در اجراي فرمان وي در اهداي جائزه به يك قهرمان    . درآمدند 
گستهم كه شهريار خراسان بود نيز سر به شورش   . اعدام كردبازي تعلل ورزيده است     چوگان
.  برخود نهادگستهم  پيروز  خوانده به نام خويش سكه زد و لقب   شاه و خودش را ،برداشت

گستهم در بسط قلمرو خويش درشرق كشور تلاش كرد وسرزمين كوشان را كه ظاهرا مدتي 
 پاكستان امروزي پيش   ه و خُضدار دربود، به تصرف درآورده تا حدود كويت  خودمختار شده  پيشتر 

ولي او  .  شد ازقلمرو ايران خارج شده بود متصرف     اندكي پيش   رفت و آن سرزمين را نيز كه     
 خسروپرويز نبود، و به جداكردن آن بخش از شرق ايران قانع بود و هدف خودش           با  مقابله درصدد 

را كه حصول قدرت سياسي و امتيازات اقتصادي ناشي ازآن بود با تشكيل دولت خودش     
  يكچند  شورش گستهم  . تحقق يافته مي پنداشت و خود را دربرابر خاندانهاي رقيبش پيروزمند ميديد         

 به دسيسة خسرو به دست همسرش گردويه خواهر بهرام چوبينه     595سال    سرانجام در  تادامه يافت ا
گويا خسرو مخفيانه به گردويه پيغام داده بودكه اگر گستهم را بكشد اورا به همسري         . ترور شد

پس از كشته شدن گستهم، خسرو به وعده اش وفاكرد وگردويه به زنان حرم    . خود درخواهد آورد
 .روپرويز پيوست  خس

را سركوب   اشراف مخالف اصلاحات خويش  خسرو با سياستهاي مدبرانه ئي موفق شد كه   
و خواهان احياي  مقتدر   اقدام او با بازداشتهاي گستردة بسياري از شخصيتهاي پرنفوذ و        . كند

رضي غير  به عمل آورده و امتيازات ا اوحمايتي كه دولت بيزانت از . شدهمراه فئوداليزم ماقبل قباد  
 دريافت كرده بود، و به ويژه وصلت خسرو با دربار بيزانت، صلح    خسروقابل انتظاري كه از   

  خانانِ  قرارداد صلحي كه در زمان انوشه روان با .  برقرار كرد دودولت ايران و روماستواري را ميان  
ا درثبات    كشور ر  و شماليِ بسته شده بود همچنان به قوت خود باقي بود، و مرزهاي شرقي          ترك

 بپردازد و  پيشبرد برنامه هاي اصلاحيش   امكان داد كه به  پرويزهمة اينها به خسرو. نگاه ميداشت 
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جاده هاي بازرگاني بين المللي درزمان خسروپرويز   . كشور كند توسعه در تلاشهايش را صرف  

 فت، وكشاورزي كشور به پيشرفتهاي بسيار شاياني دست يا   بيش از هرزماني رونق گرفت، صنايع و  
از آنجائي      .  و رضايت خاطر ملت را درپي آورد   شد همة اينها به رونق اقتصادي و رفاه عمومي منجر       

 كشور بيشترين بهره مندان از سياستهاي اصلاحي      و پيشه ورانِ كه دهكانان و صنعتگران و بازرگانان  
 .  يافتندخاطرضايت   ر او نسبت به سياستهاي   مردماقشار و لايه هاي گسترده ترين  خسروپرويز بودند،  

 ياوج قدرت تاريخي ايران در عهد ساسان
 در كنستانتينا كودتاي خونيني روي داد كه عامل آن يكي از سرداران بيزانت   602درسال  

موريكوس كشته شد و تمام افراد خاندان موريكوس در اين كودتا سر به نيست   . به نام فوكاس بود 
يكوس و مخالفان فوكاس به ايران پناهنده شدند و از         به دنبال آن شماري از افسران مور     .  شدند

خسرو كه ميديد اكنون بهترين فرصت تاريخي براي پس  . خسروپرويز تقاضاي كمك كردند 
 آمده است، درصدد برآمد كه بهترين استفاده را ازاين      فراهمگرفتن سرزمينهاي از دست رفته    

كه خود را وليعهد موريكوس ميخواند،       به بهانة حمايت از يك مدعي امپراتوري    او. فرصت ببرد 
و ديگري   شهربراز فرخان كشور، يكي افسراندو لشكر تحت فرمان دوتن از برجسته ترين 

بازپس  ارمنستان و آميدا وگرجستان را شاهينْ.  به ماوراي فرات گسيل داشت سينه  شاهين يلان
باديهاي ديگري درغرب فرات را      آ   دارا و شهربراز با زيرپا نهادنِ نصيبين و حران، شهرِ      وگرفت،

 روم    دولتِ  به 592سال   زمينهائي كه خسرو در  نه تنها به اين ترتيب،   . ازتصرف روميان بيرون آورد     
 بلكه زمينهاي ديگري نيز در اين سال توسط ارتش           گرفته شد  باز  602واگذار كرده بود در سال    

 .ايران اشغال گرديد

درآشوب فرو رفته بود، پيشروي در خاك         چون درپي كودتاي فوكاس پايتخت بيزانت  
تبليغاتي كه كشيشان برخوردار از آزاديهاي ديني خسروپرويز براي    .  امر دشواري نبود روم

با وجودي كه پادگانهاي رومي مستقر درمناطق      . شاهنشاه ميكردند نيز به سپاه ايران ياري كرد     
 حفاظتشان دفاع كردند، شاهين  محدودة تحت  مختلف آسياي صغير و سوريه به نحو جانانه ئي از   

  . رسيد ) آنقاراي كنوني  ( آسياي صغير پيشروي كرد و تا اواسط آناتولي و تا انگوريه      قدم به قدم در 
 .  انتاكيه را به تصرف درآورد   حلب ونيز در سوريه پيش رفت و     شهربراز 

ينداري   درآسياي صغير و شام آن بود كه آوازة د       يانآساي ايران   يكي ازعلل پيروزيهاي برق  
دراثر سياست آزادي      و عدالتگستري شاهنشاه ايران درتمام كشورهاي اطراف ايران پراكنده بود و      

عقيدتي كه در عهد خسروپرويز در ايران برقرار بود، كشيشان ازاين پادشاه رضايت خاطر داشتند           
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ادي تبليغ    آز.  درهمه جا تبليغ ميكردند و اورا پادشاهي نيكسيرت و دادگر ميخواندند        اوو براي 

پنداشتند خسروپرويز در     عقائد پيروان اديان غير زرتشتي در ايران به حدي بود كه كشيشان مي   
اين عقيده ازآنجا ناشي شده بود       . باطنش مسيحي شده است اما بنا بر مصلحتي آن را نهان ميدارد       

بنا  ) رويزپايتخت ديگر خسروپ (كه مريم و شيرين كليساها و ديرهائي را در تيسپون و دستگرد 
كرده بودند كه بناي آنها به نام دربار ايران تمام ميشد و سبب محبوبيت خسروپرويز نزد مسيحيان            

آسياي صغير      و ستانارمن اين امر ميتوانست درجذب توده هاي مسيحي شام و.  كشور ميگرديد
ايران را در   كمك كند و راه پيشرويهاي سپاهيان    سلطة روميان   به ارتش ايران و جنگيدن آنها برضد      

قرن هفتم مسيحي بخش اعظم آسياي صغير و          اولِ   ةدهدر  . سازد   هموار ي تابع كنستانتينا   سرزمينها 
 . درآمده بود  جهانصورت قدرتمند ترين دولت    ه  ايران بود و ايران بدر اشغالِ سپاه  شام 

 كه به كنستانتينا گريخته      مصر  فرماندار  - هراكليوس توسط كودتاي ديگري 611درسال  
توقف    پيشنهاد مذاكره براي  دولت ايران هراكليوس به  قيصر.  به عمر دولت فوكاس خاتمه داد -دبو

 نيروهايش  صادر كردهسرزمينهاي اشغالي را   ة دولت ايران دستور تخلي كه تقاضا كرد داد و جنگ
اما خسروپرويز .   تا مذاكرات صلح دوطرف آغاز شود   را به پشت مرزهاي سابق برگرداند  

 ايران سپاهيان .  را تشويق به پيشروي كرد و از مذاكره با دولت روم سر باز زد       سپاهش  هردوسردار  
بركرانة شاهين تا سواحل غربي آناتولي پيشروي كرد و     . درخاك روم به پيشروي ادامه دادند   

شهرهاي دمشق و ايليا   شهربراز . كنستانتينا را درمعرض تهديد قرارداد     درياي مرمره اردو زد و  
آنجا به مصر      غزه پيش رفت و از       او در ادامة فتوحاتش تا  . را به تصرف درآورد    ) اورشليم (

 و    به خاك سودان  فتوحاتش را از يكطرف   616 تا سال   لشكركشيد و سراسر مصر را گرفت و  
 در دهة دوم قرن هفتم مسيحي حدود قلمرو ايران     اين ترتيب به .  رساند  ازطرف ديگر به ليبيا  

 وكرانه هاي شرقي مديترانه و درة نيل رسيد، و    ايژه  دركنار درياي  به  سواحل غربي آسياي صغير  
اينها همان سرزمينهائي بود كه از اواخر قرن ششم پ م تا ربع اول قرن چهارم پ م در درون     

، خسروپرويز توقف جنگ مكرر هراكليوس براي تقاضاهايبا وجود . مرزهاي ايران قرار داشتند
را تهديد     پايتخت بيزانت    اردو زده بود   نزديكترين نقطة كنستانتينا     در كه شاهين    و،به او پاسخي نداد   
 . به سقوط ميكرد 

 معاصر غربي مينويسد كه سپاه ايران بركرانة شرقي درياي ايژه دربرابر كنستانتينا           مورخيك 
سفور ميتوانستند پايتخت امپراتوري روم را كه        واردو زده بود، و سربازان ايراني از اين سوي تنگة ب     

بر فراز تپه هايش ميدرخشيد به چشم ببينند، و چنين به نظر ميرسيد كه امپراتوري در آستانة فروپاشي              
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اگر ارتش ايران يك نيروي دريايي در اختيار داشت حتما ميتوانست كنستانتينا را         . نهايي است

د    هراكليوس كه پايتختش را درخطر جدي ميدي    1. كند و جريان تاريخ را ديگرگون سازد     تصرف 
و تلاشهايش براي دستيابي به صلح با ايران نيز به نتيجه نرسيده بود تصميم گرفت به تونس بگريزد،          

از اتفاقات جالب   . آمادة حركت شد   و به همين قصد خزائن سلطنتي را بار يك كشتي كرد و       
 ايران به انتاكيه رسيد و در آنجا به دست سپاهيان         اين كشتي- چه بسا به سبب خيانتي   -روزگار آنكه   

 .  ناميدگنج بادآوردخسروپرويز اين خزائن را  . افتاده آن را به تيسپون فرستادند   

ش، و پس ازآنكه از حضور نيروهاي          تصميم هراكليوس پس ازمدتي دست به دست كردنِ   
كه به عنوان آخرين تلاش براي  برآن شد   ايران در ليبيا مطلع شد از رفتن به تونس منصرف گرديد و     

دين هميشه نيرومند ترين ابزار      . نيروي دين براي تحريك مسيحيان استفاده كند    از  خويشنجات  
حكومتگران بوده است و زيركان حاكم هميشه توانسته اند بهترين استفاده را از دين براي پيشبرد       

درست سه قرن پيشتر از هراكليوس يك قدرت طلب رومي ديگر از نيروي دين       . مقاصدشان ببرند   
اين مرد   . رت را ازدست رقيبش بيرون كشيده برتخت امپراتوري روم تكيه زد            استفاده كرد و قد   

 شوريد ناگهان خوابنما شد و    - ماكسنتيوس -كنستانتين كبير بعدي بود كه وقتي برضد قيصر وقت     
گفته اند كه درزير اين   ادعا كرد كه در خوابش مناديان غيبي با يك صليب به نزد اوآمده و به او 

ترسيم شده است به جنگ    ) سنتي مردم آسياي صغير و روميها   ميترا، خداي    (صليب كه برخورشيد
 با اين خوابنمايي ماهرانه پرچمش را با       كنستانتين .  قيصر برود و قدرت را ازدست او بيرون بكشد 

 پيرامون آسياي صغير را       و نيروي مسيحيان پرتعصب و شهادت طلب يونان و روم و        ه صليب آراست 
 و به زودي به يكي از     ه و قدرت را به دست گرفت  ه وقت را شكست داد خودش گرد آورده قيصر 

 . شده بود نيرومند ترين قيصران روم تبديل    

 هراكليوس خوابنما شد و به كليساي كنستانتينا رفته ازكشيشان خواست    621درسال  اينك 
 ياري رسانند     كه براي نجات دين مسيح به درگاه عيسا و مريم دعا كنند و از آنها بخواهند كه به وي       

 در اين هنگام درميان مسيحيان اين موضوع برسر زبانها افتاد كه ايرانيان در           .تا بر ايران پيروز شود  
كليساي مسيح را تخريب كرده و داري كه عيسا برسر آن      ) بيت المقدس / اورشليم  (شهر ايليا 

 چه بسا كه موضوع بيرون  .به صليب كشيده شده بوده را از زير زمين بيرون آورده به ايران برده اند      
نبوده و نميتوانسته حقيقت داشته     ة تأثيرگذار آوردن دار مسيح و بردن آن به ايران جز يك شايع 

اگر هم اهانتي نسبت به برخي از بناهاي مقدس مسيحيان در شهر ايليا صورت گرفته بوده،      . باشد

                                                           
 .193 : اسكندر تا فتح عرب آيدرس بل، مصر از حملة-1
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ناپذير داشتند و    ن دشمني آشتي يهودي بوده باشد كه از دير باز با مسيحيا   جماعات  كار ميتوانسته

ميتوان احتمال داد كه   . ضربات سنگيني در سه چهار قرن اخير از دست مسيحيان خورده بودند       
جماعات يهودي پس از سقوط آن كشور خودشان را به ايرانيان نزديك كرده باشند تا به ياري آنها    

 كه دولت باستاني اسرائيل را     به اهداف مورد نظرشان برسند، و چه بسا كه در فكر آن بوده اند           
 اين جماعات در اين ميان از انجام هرگونه اهانتي  طبيعي است كه . به ياري ايرانيان احياء كنند

 . به مسيحيان فلسطين خودداري ننموده باشند   

اما طبيعي بود كه شنيدن داستان تخريب مقدسات مسيحيان در سوريه و فلسطين و داستان   
 بردنش به ايران خشم مسيحيان را برانگيزد و جهتگيريهايشان نسبت    بيرون آوردن دار عيسا و 

دعوت قيصر از مسيحيان جهان براي دعا به درگاه خدا و پخش شدنِ    . به شاهنشاه را تغيير دهد  
سراسر شام و آسياي صغير و ارمنستان      درمدت كوتاهي درموضوع اهانت ايرانيان به عيسا مسيح
   دست به دعا برداشتند وقيصرليساهاي منطقه براي پيروزي  وگرجستان طنين افكند و همة ك 

كشيشاني كه . آمادگي همه جانبه ئي درميان مسيحيان منطقه براي حمايت از هراكليوس پديد آمد  
گفته ميشد  اهانتهائي كه   شنيدن داستان تا پيش ازآن دعاگوي شاهنشاه ايران بودند، اكنون به سبب  

از شاهنشاه در خشم بودند و در        اند ات مسيحيان وارد آورده     سپاه ايران در اورشليم به مقدس    
 1.  او ميشدنديِساز  نابودخواهانِ كليساهايشان بر او نفرين ميفرستادند و از خدايشان   

 امري قابل تحمل نبود     اند به مقدسات مسيحيان كرده    مبلغانِ قيصر ميگفتند ايرانيان   اهانتي كه 
خشم  اين هراكليوس توانست از.  رميانه برضد ايران شد  و سبب برانگيخته شدن خشم مسيحيان خاو     

  ة زمينبهترين بهره برداري را بكند و مردم گرجستان و ارمنستان را به حمايت از خودش بكشاند و        
در اينجا دين بهترين نقش را در          . سازدارمنستان فراهم  گرجستان و   را از راه   آذربايجان  حمله به

ومند و نجات دادن و به پيروزي رساندن يك دولت           خنثي كردن پيروزيهاي يك دولت نير  
 شاهنشاه ايران را متمايل به دين خودشان      هامسيحيسال اخير كه   در بيست . شكستخورده بازي كرد   

 و اكنون كه تحت تأثير    ؛پنداشتند، توده هاي عوام مسيحي به خدمت ارتش ايران درآمده بودند         مي

                                                           
 براي اينكه اين رخدادها را با تاريخ هجري تطابق بدهيم شايسته است يادآوري كنم كه آغاز ظهور اسلام      -1

 خبر سقوط اورشليم   616 بود درسال 622 بود و هجرت پيامبر به مدينه در سال 610در مكه به سال 
 اشغال قبله گاهشان كه درآنزمان اورشليم بود در   توسط كاروانيان به حجاز رسيد، و مسلمانهاي مكه از 

دراين آيات . از آسمان آيه نازل گرديد كه پيروزي ايراني ها يك پيروزي زودگذر خواهد بود      و اندوه شدند،
 ميم؛ روميان در نزديكترين سرزمين شكست يافته اند، ولي به زودي پس از  - لام-الف«: چنين تصريح شد

 ] قرآن كريم، آيات اول سوره روم [»  سال به پيروزي خواهند رسيد  اين شكست، در خلال چند
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 به مقدسترين مقدساتشان اهانت كرده و صليب        يرانيان اتبليغات كشيشانشان متوجه شده بودند كه     

 و از كشيشان ميشنيدند كه ايراني ها ميخواهند   ، اند مسيح را از زير زمين بيرون آورده به ايران برده   
 بلكه    با ايران دشمني ورزند     نه تنها طبيعي بود كه جهتشان دگرگون شود ودين مسيح را براندازند، 
 .ماده شوند  براي جهاد با ايران نيز آ

مردم . رفتراه درياي سياه به گرجستان     از)  هجري1سال  ( 622هراكليوس درسال  
قيصر مدتي را   .  اختيار او نهادند درگرجستان از هراكليوس استقبال كردند و همة نيروي خود را    

در اين زمان بخشهاي قابل      . درگرجستان توقف كرد تا نيروي قابل توجهي پيرامونش گرد آمدند       
مصر،  .  مستقر بودند غرب آسيا و شمال آفريقا  ظه ئي از نيروهاي ايران در مناطق مختلف ملاح

 هزار  چندصد آسياي صغير در دست نيروهاي ايران بود و   و سراسر  فلسطين، لبنان، سوريه، 
. صلاح پنداشته نميشد  جنگجوي ايراني در اين سرزمينها استقرار داشتند، و فراخواندن اين نيروها به        

ولي شاهين كه يك  . بگيرد بگذرد و كنستانتينا را    بوسفور  كه از فرستاد ه به شاهين فرمان   شاهنشا
فرمانده كارآزموده بود، ميدانست كه ارتش ايران به همان اندازه كه در نبردهاي زميني توانا است،             

 متقابل قيصر ممكن است به سود ايران   حملةگمان هم ميكرد كه . جنگ دريايي كارآمد نيست در
 در اين ميان  .او به پايتخت رفت تا شاهنشاه را نسبت به احتمالاتي كه ميداد در جريان بگذارد      . نباشد

 خسرو رقيبانِ شاهين شايعه هائي دربارة ارتباطاتِ پنهاني شاهين با قيصر به گوش خسرو رساندند كه       
مان ميكرد كه   گ خسرو. بركنار كند   اورا از فرماندهي   بب شد كه  و س آورد به خشم  را از شاهين 

شاهين پيشتر از آن بهترين فرصت را براي تصرف كنستانتينا در اختيار داشته و از آن استفاده      
در اين شرائط حساس باز  .نكرده است؛ و هنوز هم فرصت دارد و نميخواهد از آن بهره بگيرد  

. دبين ساخته بود   را از اين فرمانده شايسته بخسرورقابتهاي سنتي خاندانها دست به كار شده بود و   
 به درخواستهاي صلح قيصر  تاهدف شاهين از رفتن به پايتخت آن بود كه شاهنشاه را متقاعد سازد     

اگر در اين زمان ايران  .  دهدپايان  پاسخ مثبت دهد و با گرفتن امتيازات چشمگيري به جنگ        
كه گشوده بود در    به پيشنهاد صلح جواب داده بود چه بسا كه ميتوانست بخش اعظم سرزمينهائي را         

 در اروپا خطر تازه ئي كنستانتينا را تهديد ميكرد، و قيصر     دراين زمان . تصرف خودش نگاه دارد
اين . حاضر بود به هر بهائي باشد جنگ با ايران را متوقف سازد و به نجات پايتخت خويش بشتابد        

 قرار داده   تهديدرا درمعرض   دريا كنستانتينا     قبائل اسلاو ازراه زمين و   623در سال  خطر آن بود كه 
را براندازد و    روم   ميتواند امپراتوري   اطمينان داشت كه ارتش ايران  خسروپرويز ولي .  ندبود

 به همين دليل هم اصرار .دهدتشكيل مرزهاي ايران را به ماوراي يونان برساند و يك دولت جهاني   
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 . داشت كه بايد به هرقيمتي شده باشد كنستانتينا به تصرف درآيد      

ازشگفتيهاي روزگار آنكه كشتيهاي اسلاويها به طور ناگهاني دچار طوفان شده در دريا          
 محاصرة كنستانتينا را رها كرده به شمال برگشتند، و پايتخت روم به طرز                آنهاغرق شدند، و    

ايمان مسيحيان نسبت به حقانيت هراكليوس    اين حادثة غيرمنتظره بر . آسائي نجات يافت   معجزه 
جات غيرمترقبة كنستانتينا را دال بر امداد غيبي ناشي از تأثير دعاهاي كشيشان در كليساها        افزود و ن 

تلقي كردند، وگفتند كه مريم به نيروي خويش كشتيهاي دشمنان دين را در دريا غرق كرده و       
پخش شدن چنين شايعه ئي ميتوانست برنيروي     . دشمن را شكست داده تارومار كرده است

برضد ايران بسيج شده آمادة پيوستن      توسط كشيشانشان  ان خاورميانه كه عموما   مبارزاتي مسيحي 
حتما درآن زمان كشيشان      . به قيصر بودند بيفزايد و آنها را آمادة جانفشاني در راه دفاع از دين سازد            

 و پرداختند   ندآسياي صغير و عراق داستانهاي خرافاتي متعددي را ساخت         ودر ارمنستان وگرجستان  
ايران و پيوستن به ارتش روم ازآنها استفاده كنند، و            ي تحريك مسيحيان به بريدن از   تا برا
دل بازميگفتند و وعده ميدادند         داستانها را شب و روز دركليساها و ديرها براي مسيحيان ساده     اين

كه وقت ظهور مسيح فرارسيده است و مؤمنان بايد براي تسريع كردن اين ظهور جانفشاني كنند تا            
 و دين مسيح سراسر گيتي را فراگيرد و دينهاي      زودي حكومت جهاني مسيح تشكيل شود  به

 . ة روزگار محو گردند   موجود ازصحن

با    از جهادگرانِ مسيحي يك سپاه صد و بيست هزار نفري  در) 624سال (قيصر چندماه بعد    
ني يك حركت سريع و غافلگيركننده از راه ارمنستان و با كمك مسيحيان گرجي و ارم  

 را كه شهر مقدس مغان و جايگاه مقدسترين آتشكدة ايران بود      گنزك و شهر به آذربايجان تاخت   
آيتي شكوهمند   آتشكدة سلطنتي و    را كه بزرگترين مركز ديني كشور و شنسپآذرگَگرفت و 

  به ساحت كليساي اورشليم ي كه گفته ميشد ايرانيان   درمعماري خاورميانه بود، به قصاص اهانت     
اين يك عمل وحشيانه بود كه او .  با خاك يكسان كرد و نفايس آن را به غارت برد دكرده ان

توهيني كه در اينجا     . ، كه چه بسا ايرانيان هيچ نقشي درآن نداشتند    انجام داد ي به تلافي عمل مشابه 
رفته    به مقدسات مسيحيان     توهيني بود كه گفته ميشد در اورشليم    به مقدسات ايران شد قصاص   

 .جز اين هم نميشد انتظار داشت  و است،

نوشته هاي سنتي ايرانيان كه براي ما مازمانده است خبر از همدستي شهربراز با قيصر برضد       
خسرو پرويز ميدهند؛ ولي هرچند كه رخدادهاي بعدي نشان داد كه هواداران احياي فئوداليزم در   

د، چونكه اين نوشته ها قابل     ايران و ازجمله همين شهربراز خواهان سرنگوني خسرو پرويز بودن    
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هيچگاه    او. خسرو ازحملة قيصر به آذربايجان غافلگير شده بود      . توجيه نيست من به آن نمي پردازم   

گرجستان داوطلبانه تسليم دشمن شوند و راه دشمن را براي رسيدن     فكر نكرده بود كه ارمنستان و  
يكردند عملا به جاسوسان قيصر تبديل     مسيحياني كه در دستگاه او خدمت م    . به آذربايجان بگشايند   

 وقتي از حركت قيصر به طرف  او.  شده بودند و به او اطلاعات دروغ ميدادند و گمراهش ميكردند   
را راهي آن  شهربراز خيال اينكه قيصر به ارمنستان لشكر خواهد كشيد   ه  بگرجستان اطلاع يافت،

آذربايجانِ مستقلِ       ( شد سپاهي به اران  وقتي از يورش قيصر به آذربايجان خبردار      .  خطه كرده بود
 تا قيصر را از پشت سر محصور سازند و ديگر سپاهيان ايران نيز از برابرش با او وارد              فرستاد  )فعلي

 مسيحياني كه در ارتش و مراكز حساس ايران خدمت ميكردند به جاسوسان قيصر            . جنگ شوند
 قيصر همينكه از    .يصر گزارش ميفرستادند   تبديل شده بودند و هرگونه اقدام دولت ايران را به ق      

ارمنستان با سپاه    در.  نيروهاي ايران به آذربايجان خبردار شد، به درون ارمنستان عقب نشست   گسيل
بخشي از نيروهايش را به آذربايجان گسيل كرده بود     شهربراز چونكه ولي . مواجه گرديدشهربراز 

 به قيصر پيوستند، در برابر قيصر       به شكست داده  به هنگام نبرد تن    مسيحيان سپاهش   چه بسا كهو 
 .) هجري4/  م625سال  (شكست يافت 

نشين خاورميانه همة مسيحيان براي پيروزي قيصر و         در كنستانتينا و شهرهاي مسيحي  
شب و روز پر از       دست استغاثه به درگاه خدايشان بلند كردند وكليساها    خسروشكست 

استغاثة كشيشان نه تنها در سرزمينهاي تحت     . دخواهان بودكنندگان و نمازگزاران و فريا    زاري
مسيحياني     آن عده از.  نيز پاسخ مساعد يافت ر شهرهاي مسيحي نشين عراقاشغال سپاه ايران، بلكه د 

 و پيشترها مورد اعتماد او     كار ميكردند    آمده بودند و در دستگاه او     خسرو مراه  ه انتاكيه كه از 
 آرامي هاي عراق  . از خدايشان خواستار نابودي او گشتند  ه او تبديل شد   نيز پنهاني به دشمنان   بودند

نيز كه مسيحي بودند در پاسخ به دعوت كشيشانْ وارد يك شورش همگاني شدند، وآن دسته از     
مسيحيان كه در ارتش بودند و شمارشان كم نبود از اطاعت فرماندهانشان بيرون شدند؛ و چنان شد             

 . جمله شهرهاي مسيحي نشين متصل به پايتخت را شورش فراگرفت    كه سراسر شهرهاي عراق از 

چيني   دست به توطئه پرويز  خسرو سياستهاي اصلاحي   مخالفان   نيز ايراندرون در در اين ميان 
  نيز   رقيبان شهربراز و شاهين    .  كمك كندخسرو و اميدوار بودند كه اوضاع جديد به سقوط         زدند

 آن شد كه خسرو هردو سردار  شايعه ها اثر اين .  بدبين كنند   اآنه  تاخسرو را از  شايعه هائي پراكندند 
  در اين اثناء شاهين به نحو عجيبي     . كردو مذاكرات پنهاني با قيصر     پيروزمند خود را متهم به خيانت    

 درگذشت و اين امر به شايعات مغرضان دامن زد، و شهربراز را در هراس و نااميدي فرو              درپايتخت 
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 و    ) هجري5/ م626(سپاه ايران در غرب آسياي صغير شكست خورد     مقارن اين احوال  . برد

 در اين ميان خسرو شگفت روزگار آن بود كه    بازي.  افتادروميان آناتولي به دست    بخشهائي از
 علت بيماري ناگهاني او نيز  .قدرت تصميمگيري درست را ازدست داد     بيمار و بستري شد و 

 در خسر مخالفان .بار كه بيشترشان مسيحي بودند دانست نميتوان به دور از توطئه هاي پزشكان در 
خسرو به شدت بيمار بود و       .  شدند اوتيسپون دست به كار اجراي نقشه هاي نهاني براي براندازي      

  . قدرت تصميمگيري درست را از دست داده و نسبت به همة بزرگان كشور شديدا بدبين شده بود             
 را به بازداشتگاه   زورمندان  ي از شمار واداشت تا تحريكاتي كه در پايتخت صورت ميگرفت اورا     

 ه  لشكر كشيدميانرودان  به درون دراين ميان  هراكليوس . بفرستد و بر وخامت اوضاع بيفزايد    
 شهر دستگرد كه پايتخت تابستانة خسرو   به زودي . نصيبين را به تصرف درآورد     حران وشهرهاي

 دستگير را تاراج كرد، كاخ دستگرد معروف     اموال خزائن سلطنتي در او. بود به دست وي افتاد
 را  و شهر دستگرد  را آتش زده با خاك يكسان كرد،    كه شهرت جهاني داشت سي تخت طاقدي به 

 .نيز به آتش كشيده ويران كرد  

برخي از مورخان  . دراينجا گزارش جنگهاي قيصر با نيروهاي ايران شديدا آشفته ميشود         
ندي سخن از نزديك شدن هراكليوس به تيسپون ميدهد، كه       غربيِ زمان حاضر، بدون استناد به س    

داستانهائي كه ايراني ها بعد    . سخنشان به جائي بند نيست و رخدادهاي آن زمان اين را تأييد نميكند  
اين داستان ميگويد   . ازآن ساختند و خبر از فرار قيصر ميدهد نيز ازنظر منطقي نميتواند درست باشد        

زيهاي شگرف دست يافت، خسرو نامه ئي به شهربراز نوشته درآن متذكر     كه وقتي قيصر به آن پيرو   
كه حيله هاي تو در كشاندن قيصر به درون خاك ايران بسيار كارگر افتاده است و كار قيصر  

اينك تو با سپاهت حركت كن كه من نيز با سيصد هزار سپاهي   . به زودي يكسره خواهد شد
فرستاده طبق نقشة خسرو به دست يكي از  . خواهيم كرددرحركتم، و قيصر را درهمينجا نابود   

 .جاسوسان قيصر افتاد و نامه به قيصر رسيد؛ و قيصر شتابان سپاهش را برداشته عقب نشيني كرد          

آنچه يقيني به نظر ميرسد آنست كه قيصر پس ازگرفتن گرجستان و ارمنستان و آميدا و          
، به شرق آسياي صغير منتقل       ) روميان بودند  سرزمينهائي كه مورد ادعاي قديمي   (حران و نصيبين   

شد و ضمن تلاش براي گردآوري نيروي بيشتر به منظور آزادسازي آسياي صغير و شام، با ايرانيان               
شايد متهم شدن شهربراز به تباني با  . وارد مذاكره براي توقف جنگ و برقراري صلح گرديد

پنداشت كه شهربراز ضمن يك سلسله  قيصر، دراينجا قابل تفسير بوده باشد؛ يعني ميتوان      
 . مذاكرات پنهاني كه با قيصر داشته وعدة توقف جنگ و برقراري صلح را به او داده باشد     
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 كودتاي فئودالها برضد خسروپرويز
 وكشور را نجات     مي بودندبايست دركنار شاهنشاه    بزرگان كشوركه در اين محنت مي   

رقابت خاندانهاي    . د و درصدد براندازي او بودند  برضد شاه توطئه ميكردن  بسياري شان   ، ميدادند
بزرگ كشور در اين ميان به اوج خود رسيد، و هركدام از سپهداران بزرگ درصدد توطئه براي          

 كه از مخالفان اصلاحات خسروپرويز    - سپهدار باختريه  - فرخِ هرمز .ازميان برداشتن رقبايش برآمد   
گر مخالفان نيرومند خسرو انجام داد، سپاه خراسان      بود، پس از مذاكرات نهاني كه با برخي از دي   

 قدرت طلبان سنتي كار    سرانجام.را برداشته راهي عراق شد تا خسرو را مجبور به كناره گيري كند 
   كه با شورش مسيحيانِ شهرهاي عراق همراه بود،       خويش را كردند و درميان يك هيجان شديد    

 و فرزندش    ، بازداشت و زنداني كردند   بستري بود  كه بيمار و را خسروپرويزدست به كودتا زده  
 6 سال  آذرماه   ( به سلطنت نشاندند   بود و مادرش مريم بيزانتيشيرويه   را كه نام كوچكش گُواتا 

 تن  17 كه اورا پسران همة كودتاچيان چنان ازخسروپرويز درخشم بودند كه).  ميلادي628هجري 
 . به قتل رساندند    گرفته  بودند 

 ة ، و يك ماهي بعد اورا طي يك محاكم    نبودندخسروماندن     به زنده  مايلكودتاگران
 به خيانت عظمي متهم ساخته   و خَرزادِ برزين تشكيل شد، سپشنَگَ سپادِرياست اَ جنجالي كه به 

اتهاماتي كه به خسرو وارد آمد، و دفاعية خسرو را طبري از روي سندي         . محكوم به اعدام كردند   
ل نقل كرده، و فردوسي نيز اين متن را به همين تفصيل در شاهنامه     كه در دست داشته با تفصي

كه برضد پدرش هرمز دست به كودتا زده و پدرش را   آن بودخسرو يكي از اتهامات . آورده است 
ديگر آنكه بسياري از بزرگان كشور را به ناحق اعدام كرده و كشور را از          . به قتل رسانده است    

بزرگمالكان    (م آنكه مالياتهاي گزاف و غيرقابل تحمل به مردم  سو. نامداران تهي ساخته است
بسته وگنجهاي دربار را از اموالي كه به ناحق از مردم كشور گرفته شده     ) خاندانهاي حكومتگر 

راه   فرامرزي به چهارم آنكه در اثر ترسي كه از سپهداران و بزرگان داشته جنگهاي  . انباشته است
پنجم آنكه در ميان اوج پيروزيهاي ارتش ايران در آسياي            . كرده است انداخته و سپاه را پراكنده     

صغير و شام و مصر به پيشنهاد صلح قيصر پاسخ مساعد نداده و سبب شكست ايران از روميان شده        
اتهام ديگرش آن بود كه از فرزندان خودش بر خويشتن بيمناك بوده و بعضي از آنها را               . است

 و  -خصا اين مورد به شيرويه مربوط ميشد كه خسرو در آن اواخر   مش. روانة زندانها كرده است   
 به سبب تصرفات   -شايد پس از وفات مادرش مريم كه گفته ميشد به توطئة شيرين سر به نيست شده    

 .  بودتحت نظر قرار داده شبهه انگيزي كه از وي ديده بود، وي را   
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 بزرگان كشور پدرش را از  خسرو دربارة اتهام قتل پدرش چنين از خود دفاع كرد كه چون  
او و .  بگريزدبه آذربايجان او بدبين ساختند و اورا تحريك به قتل وي كردند، او مجبور شد كه   

بعد ازآن     . درآنجا بود كه بزرگان در پايتخت دست به كودتا زدند و پدرش را گرفته دربند كردند        
ني كه هرمز را به قتل رساندند     كسا. هم او مجبور شد با بهرام چوبينه مقابله كند و شكست يافت       

 كه با  ه و به همين سبب هم بود  د و او هيچ نقشي در قتل پدرش نداشته است؛   بندويه و گستهم بودن 
وجودي كه آنها پس ازكودتا در كنار وي بودند و اورا ياري رساندند و در اعادة سلطنتش به او         

 رصت مناسبي هردو را به كين   د و در فكمك كردند، نتوانست خشم خويش را از آنها بازخور
دربارة به زندان افكندن بزرگان و نامداران كشور، خسرو چنين از خويش       . خون پدرش بازكشت 

دفاع كرد كه كشورداري اقتضا ميكند كه كساني كه برضد ثبات و امنيت دست به توطئه ميزنند يا    
 راضي به كشته شدن   اوبا اين حال  . درصدد خيانت به سلطنت برمي آيند در بند بمانند يا ازميان بروند        

 برخي ازآنها آسيبهائي بسيار زيادي به كشور وارد آورده       با وجودي كهكسي از بزرگان نبوده و 
در اين باره كه   . داشتن آنان درزندان اكتفا كرده است       نگه  بوده اند بازهم ازخون آنها درگذشته و به      

چرا مالياتهاي گزاف بر ملت بسته بوده، وي چرا اين همه ثروت را در خزانه گرد آورده بوده و  
توضيح داد كه دركشور ما در همة دوره ها هر دولتي برسر كار بوده ماليات ميگرفته، و او نه         

 است؛ ولي او هيچگاه ماليات گزاف بر    كاري كرده  چنيننخستين و نه آخرين پادشاهي است كه    
است همه از ملت ايران گرفته نشده، بلكه        انبوه در خزانه گرد آمده     اموالاينكه  ، و ملت نبسته

بخش اعظم آنها اموالي است كه در جنگهائي كه در سرزمينهاي امپراتوري روم داشته به غنيمت              
 اموالي است كه از يك كشتي در سواحل شام نصيب ايران شده و  اينها ة از جمل؛آورده شده است  

 ايران كه دشمنان ازهمه سو  دولتل مثدولتي وآنگهي  .  شناخته ميشود  »گنج بادآورد   «به نام 
 اين.  كندحفاظت كشور از تماميت ارضيِاحاطه اش كرده اند بايد همواره نيرومند باشد تا بتواند   
 و نيرومند داشتن ارتش نياز به تجهيزات       ؛وظيفه را دولت توسط ارتش نيرومند به انجام ميرساند     

 . نه هاي گزافي را در اين راه متحمل شودنظامي و صرف اموال كلان دارد و دولت مجبور است هزي
، و ارتش رو به ضعف خواهد نهاد و   شداگر مالي در خزانه موجود نباشد اين عمل ميسر نخواهد 

 .كندنخواهد توانست در برابر دشمنان ازكشور دفاع كند و از تماميت ارضي كشور حفاظت     

 شده بود، و هدف  محاكمه به قصد محكوم كردن خسرو تشكيل جلسات به هرحال، چون 
 مهرهرمز   اعدام به افسري به نام  اجراي حكم اعدام صادر گرديد، و   حكمازآن اعدام خسرو بود،  

) عراق ( پور مردانشاه سپرده شد، كه پدرش پيش ازآن از طرف خسروپرويز فرمانده سپاه نيمروز          
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 . بود و به سبب خيانتي بازداشت و زنداني و سپس اعدام شده بود    

 يزشخصيت خسروپرو
درونِ   دردرخلال سلطنت نسبتا طولانيش     امنيت و رفاهي كه     درساية آرامش و    پرويز خسرو 

 از درآمدهاي انبوه مالياتي ناشي از       دولت بود، و با برخورداري خزانة     برقرار داشته  كشور 
شكوفايي اقتصادي، در پايتخت و ديگر شهرهاي بزرگ كشور دست به يك سلسله اقدامات     

جلال    ت كوتاهي تيسپون و به اردشير و دستگرد را به عاليترين حد شكوه و عمراني زد و در مد
موسيقي علاقة زياد داشت، هنرمندان و موسيقيدانان را از نواحي مختلف           چون به هنر و . رساند 

 و با امكاناتي كه در اختيار آنها نهاد هنرها را توسعه و رشد داد و سبب شد              ،به دربار جذب كرد   
يقي استاداني پا به عرصة ظهور بگذارند كه تا آن زمان چشم تاريخ ايران به خود    كه در شعر و موس

ادبيات و هنرها و علوم كه در عهد انوشه روان به اوج رسيده بود، در زمان خسروپرويز       . نديده بود
 و اين نبود مگر به سبب آنكه خسروپرويز با درآمدهاي هنگفتي كه     ،شكوفايي بي سابقه ئي يافت  

خسرو مردي زيبا پرست بود و علاوه   . داشت به ادامة رشد و توسعة آنها كمك كرد شور خزانة ك
 داراي اوصاف  دختريبر هنردوستي به زنان زيبا نيز علاقة بسيار داشت و همينكه ميشنيد در جائي          

 طبيعي بود كه در . را به دربارش منتقل سازد   دختر انگيخت تا آن  مورد پسند او است، وسائلي مي 
 داستان علاقة خسرو     .  آن روز ايران، هر دختري آرزوي راهيابي به دربار ايران را داشته باشد        شرايط

كه از داستانهاي جاويدان ادبيات پارسي است،   )  ارمنستان ايرانياندوشيزه ئي از خاندان   (شيرين به
ا علاقمند     او به قدري به جمع آوري زنان زيب      . يادگار همين حس لطيف زيباپرستانة اين پادشاه است         

 اين روايت  1  . بود  گفته اند وي حدود سه هزار زن را در حرمسرايش جمع آورده       روايتها بود كه 
 به خلاف آنچه كه برخي علاقه دارند بيان كنند، نشانة هوسبازي      ، ونميتواند مبالغه باشد  

ميخوانيم كه جمع آوردن زنان توسط  كساني ما بسيار در نوشته هاي  .  هم نيستخسروپرويز
ولي بايد با ديدي واقعبينانه   . ، و وي را به همين علت مينكوهند بوده هوسبازي او دليلِ خسروپرويز به 

علاقه ئي كه خسروپرويز به شكوفايي هنر داشت سبب ميشد كه او هرجا از      . به اين موضوع نگريست  
ميكردند و   وجود دوشيزه ئي زيبا و شايستة هنرمند شدن مطلع ميشد دستور ميداد وي را استخدام            

 كه در زير چتر حمايت دربار  بپيوندد  به خيل هنرمندان و هنرپيشگاني   مشتاقانه به دربار مي آوردند تا    
آن مجموعة عظيم از زنان كه نوشته اند در حرم خسروپرويز ميزيستند گروه بزرگي        . قرار داشتند 
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شان هنردوستي و هنرپروري     ؛ و اين ندرخدمت دربار بوده اند    هنرمند  و سرايندههنرپيشه، نوازنده،   

 . است نه نشانة هوسبازي او  خسروپرويز

  عوام  آنست كه خسروپرويز در زمان حياتش بسيار محبوبِ      بيانگر  يروايتهاي تاريخ همة 
.   بوده، و اين نميتواند باشد مگر به خاطر اقدامات اصلاحي كه دركشور انجام داده بوده است      

خسروپرويز انتقاد كرده و اورا عياش   شناسي از  نوين جامعه كساني كه با ملاك قرار دادن معيارهاي 
و خوشگذران ناميده نكوهيده اند، اگر به ياد مي آوردند كه خسروپرويز يك پادشاه مقتدر متعلق         

ترديد در آرائشان تجديد نظر ميكردند      به اواخر قرن ششم و اوائل قرن هفتم مسيحي بوده است، بي 
  او پسند نستايند، از    به خاطر اين اقدامات همهوي رااو ميگشتند، تا اگر  و درپي يافتن اقدامات مردمي    

خسروپرويز كارهائي انجام داد كه مورد پسند حكومتگران سنتي نبود؛ اما           . بدگويي هم نكنند  
ترديد اقدامات عمراني و اصلاحي او درجهت       بي.   گرديداوهمين اقدامات باعث ستايش ملت از      

عهد   دركشور پديد آمد و در  و مزدك قبادشاهانان بوده كه درزمان  منافع آن طبقة نوين دهك 
حتما با منافع  ة نوپا منجر ميشد  كه به رشد و تقويت اين طبق اقداماتي . هرمز تقويت شد انوشه روان و

اما همين اقدامات بود كه براي .  انگيخت   منافات داشت و خشم آنهارا برمي امتيازهاي اشراف و 
جاوداني به وجود آورد و اورا در رديف بهترين شاهان اساطير ايران قرار            محبوبيت   خسروپرويز

اگر او در   .  در ادبيات ايران سروده شد    او نواي ستايش از او تا قرنها پس از      تا جائي كهداد، 
اقتدارگرايانِ  حياتش محبوبيت همگاني نداشت چه گونه ميتوانست با آن نهايت اسفباري كه      

 و اين همه افسانه   اين همه ستايش را براي خويش به وجود آورد قم زدند  عاقبت ناانديش برايش ر   
؟ در زمان او خزانة دولت بيش از هر زماني ثروتمند بود        دربارة خودش برسر زبانهاي مردم اندازد     

 معلوم شد كه صد و بيست مليون  ميلادي609تا جائي كه مورخان نوشته اند كه در حسابرسي سال  
 درخزانة   ها بود،   كه قيمتشان به مراتب بيش از نقدينه    وه برجواهرات   علا ،درهم سكه و شمش  

ميتوان گفت   اين موجودي براي آن زمان ثروت بي حسابي به شمار ميرفت و 1.داشتسلطنتي وجود 
شايد برخي از مورخان معاصر ما بر خسروپرويز ايراد گرفته باشند كه چرا        .  بي نظير بود درجهانكه 

 اما بايد توجه  ؟  خزانه نگاه داشته و به مصرف آبادسازي كشور نرسانده است        اين همه ثروت را در 
به اوضاع زمان داشت و درك كرد كه ايران درآن زمان از همه طرف در معرض تهديد بود و           
خزانة دولت به اموال انبوه نياز داشت كه بتواند هزينة ارتش عظيمي چون ارتش ايران را تأمين كند       

چنانكه  . كند در مقابل دشمنان نيرومندي چون روميان و تركان محافظت        و از موجوديت كشور
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 را كه در زمان مجبوريش به دولت روم واگذار        زمينهائي   تا بود خسروپرويز درپي فرصتي     ديديم،

او در چنين انديشه ئي بود، و از آغاز روي كار آمدنش به فكر پركردن            .  بازپس گيرد  كرده بود
ورتي كه به چنين جنگي اقدام كند بتواند هرگونه هزينه ئي را كه براي پس     خزانة كشور بود تا در ص

اين را نيز به يادآوريم كه حسابرسي يادشده      . تأمين كند  گرفتن سرزمينهاي ايراني لازم داشته باشد    
 در اوج جنگهاي ايران با امپراتوري روم و در ميان پيروزيهاي ارتش ايران درآسياي صغير و شام              

 آن بود كه امكانات مالي ايران براي ادامة جنگ را مورد بررسي قرار         ش و حتما هدف  انجام گرفت 
دركتب ما آمده است كه بزرگان ميگفته اند موجويت كشور به شاه باتدبير و شجاع وابسته            . دهد

موجوديت شاه به ارتش نيرومند، و ارتش را با صرف اموال ميتوان فراهم آورد و مجهز        است، و
 :  از قول يكي از مشاوران سلطنتي ايران در اين باره چنين مينويسد   مسعودي. كرد

عزت پادشاه جز با اجراي احكام شرعي و فرمانبري از خداي بزرگ و اجراي اوامر و      
نواهي او حاصل نميشود، و شريعت خدايي نيز به پادشاه نيرومند استوار ميگردد؛ نيروي          

ال حاصل آيد، و مال از راه آبادسازي كشور     پادشاه به افراد است، و نگهداري افراد به م   
  1.پذير ميشود  به دست مي آيد، و آباد سازي كشور به وسيلة عدل و داد امكان     

 : او همچنين از قول انوشه روان اينگونه مينويسد   

 به دست  ماليات كشور به نيروي ارتش برپا است؛ ارتش به مال استوار ميشود؛ مال ازراه          
 آنچه كشور را آباد ميدارد   لة عمران و آبادسازي حاصل ميشود؛     به وسي مالياتمي آيد؛ 

عدالت است؛ عدالت عبارت است از اصلاح حال كارگزاران دولت؛ اصلاح حال 
كارگزاران به وسيلة درست كرداري وزيران صورت ميگيرد؛ و بالاتر از همة اينها آنست            

ه باشد، به گونه ئي كه او     كه پادشاه ناظر بر امور خودش باشد و قدرت تنظيم امور داشت       
 2.حاكم بر امور باشد نه اينكه امور بر او حكم براند  

خسروپرويز، چنانكه ديديم، نه تنها خيلي زود زمينهاي ازدست رفته را ازروميان بازپس             
جلالي كه ايران  شكوه و. گرفت بلكه سراسر كشورهاي شرقي امپراتوري روم را متصرف شد    

 اوايران درساية . د كمتر ازشكوه دوران داريوش بزرگ نبود    به دست آورد شاي اودرعهد 
كشور خاورميانه تبديل شد؛ و       و آبادترين     مرفه ترين  ،به قدرتمندترين، شكوهمندترين، پرامن ترين      

خاورميانه    شكوه و زيبايي تيسپون به درجه ئي بود كه نه كنستانتينا و نه هيچ شهر ديگري در      
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كه مستشرقين از خسروپرويز    انتقادهائي اه انسان فكر ميكند كه همة گ. نميتوانست به پاية آن برسد 

 خوشگذران و عاشق ثروت و  بندوبار و عياش و    كرده اند، و كوشيده اند كه اورا يك پادشاه بي 
 و تاريخنگاران ما نيز متأسفانه گفته هاي آنها را          -قدرت و بي توجه به آسايش رعيت معرفي كنند       

ه اش به فتوحات او در امپراتوري روم و اهانت سردارانش به مقدسات       سررشت -بازنويسي ميكنند  
 و اين حادثه بدون ترديد يك كينة تاريخي را در عمق وجدان مسيحيان ؛مسيحيان وابسته است 

 .دوست ايجاد كرده است كه زدودني نخواهد بود    تاريخ نسبت به اين شاه بزرگ و ايران   

المثل مردم    شكوهمند بود كه هرچيزش ضرب  چيز چنان   همه عهد خسروپرويزدر ايران
 شبديز خسرو،  زيباپرستي خسرو،   : شده بود، و آنچه متعلق به دربار بود از همه مشهورتر بود    جهان

شيرين خسرو، ايوان خسرو، گنجهاي خسرو، جواهرات خسرو، تخت طاقديسي خسرو، عشرتهاي 
ربد خسرو، سرودهاي خسرواني    خسرو، چوگانبازي خسرو، مجالس بزم خسرو، نكيساي خسرو، با    

 همة اينها داستانهاي شب و روز مردم ايران و نقاط  …در بزم خسرو، فرشهاي تالار خسرو، 
 . بسياري از خاورميانه بود و هركدام در نوع خود بي همتاي جهان به شمار ميرفت    



 يروزگارشاهنشاه واپسين

 شاه  نه تنها به عمر يك  فئودالها به همدستي روحانيون و    خسروپرويزازميان برداشته شدن با 
، بلكه عملا به عمر شاهنشاهي ايران نيز    و مردم خواهدوست باتدبير و اصلاح طلب و هنرپرور و ايران  

 يك سردرگمي همگاني را دركشور به دنبال     اقتدارگرا  سرداران نابه هنگامِ  كودتاي  .پايان داده شد
 درتماس  با هراكليوس  كودتاچيان. امه يافتآشوبها و شورشهاي شهرهاي عراق همچنان اد     .  آورد

م  628 فروردين ماه  ةهيئت صلح ايران در نيم. ندشده درخواست مذاكره براي برقراري صلح كرد
 طي آن دولت كه  قرارداد صلحي با هراكليوس به امضا رساند   در انتاكيه به حضور قيصر رسيد، و   

 فراخوانده آن   سوريه و فلسطين و مصر آسياي صغير و  كه نيروهايش را از سپرد ميايران تعهد 
قيصر  . د و مرزهاي كشور را به وضعيت قبل از جنگ برگردانَ دولت روم تحويل دهد را به سرزمينها 

 . تخليه كند بود اشغال كرده   ميانرودان  غرب شمال  را كه درشهرهائينيز تعهد سپرد كه   

ين هردو درنهان بايكديگر     ند؛ ولي احمايت ميكردفرخِ هرمز و شهربراز دولت شيرويه را 
از خاندان اسپنديار بود كه خود با رقابت خاندانهاي بزرگ ديگر مواجه  شهربراز  . در رقابت بودند 

  تبديل شدني آن پيروزيهاي افسانه ئي به    ايران تعيين مسئولِ بزرگانِ  مسئلة اختلاف انگيز  . بود
سازند     با هراكليوس متهم  سازش   نت واورا به خيا  ميكوشيدند   مخالفان شهربراز   .شكستهاي اخير بود  

 خسروپرويز شكاف عميقي درميان        اعدام با . و با اين وسيله ازمركز تصميم گيري بركنار كنند      
   تركانِ روميان در اين ميان قبائل  . سپهداران ايجاد شد وآنها را درآستانة جنگ داخلي قرار داد      

وشيدند كه تركيب جمعيتي آن منطقه      كردند وك اين سوي قفقاز  خزر را تشويق به دست اندازي به    
بلاي وباي همگاني نيز در       . را به هم بزنند و يك نيروي هوادار خودشان را درمنطقه به وجود آورند           
 . اين هنگام دامن عراق را گرفت و دهها هزار نفر را به كام مرگ فرستاد    

ي، شيرويه    تصميمگير   قدرت و در ميان اختلافات شديد سپهداران برسر تقسيم مناصب مهمِ    
ازميان برداشته   آرام كه صرفا قتل او را به همراه داشت در بهمن ماه سال ششم هجري      كودتائي  در

 نيابت سلطنت به يكي از     .سلطنت نشانده شد  به توسط كودتاگران   اردشير   ششد، و فرزند خردسال   
ل سلطنتش    دومين سا   طبري مينويسد كه شيرويه در    .  واگذار شد آذرگشنسپ مه   نامسپهداران به   
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 1. ماه بهمن به روز آبان در ايوان خسروشاه قباد به قتل رسيد      در

  با همدستي    در خشم شد و  ي مخالفانش از كودتاشهربراز كه هنوز درسوريه بود    
 به تيسپون لشكر كشيده  2 فرمانده سپاه نيمروز    نامدارگشنسپ فرمانده گارد سلطنتي و     نيوخسرو

از آنجا كه     . ية كساني زد كه در اين كودتا نقش داشتند     را كشت، و دست به تصف    خردسال اردشير
اوضاع سياسي كشور به جائي رسيده بود كه توافق برسر تعيين يكي از افراد خاندان ساساني درميان               

د وكشور را خطر جنگ فراگير داخلي و خطر     يسپهداران و بزرگان كشور غير ممكن به نظر ميرس       
برآن شد كه خود شخصا زمام امور سلطنت را به دست گيرد،   شهربرازپاره پاره شدن تهديد ميكرد،   

 به سلطنت نشست تا سلسلة نويني فرآئينو به همين هدف هم يك روز پس از قتل اردشير با لقب     
شايد اين كودتا آخرين بخت ايران براي نجات يافتن ازگرداب      .را در ايران بنياد بگذارد 

ديشي كه به جز منافع خودشان هيچ چيزي را نميتوانستند   خام اناقتدارگرايانِ هلاكت آوري بود كه  
او در اين  . سردار شجاعي بود و تجارب بسياري داشت     شهربراز  . ببينند، برايش ايجاد كرده بودند     

. در ارتش ايران نيز هواداران و حامياني داشت. اواخر روابط نيكي با دربار بيزانت برقرار كرده بود  
ليكن هرچه  .  اطلاعي نداريم، زيرا او فرصت نيافت كه ابراز هويت كند        ما از طرز انديشة سياسي او   
سرنوشت شومي باشد كه  گذاشته بودند، ميتوانست نجاتبخش ايران از    وابود اگر اورا به حال خود 

 را به ورطة    كشور و هويت تاريخي كشور در پشت ديوارهاي تاريخ كمين كرده بود و ميرفت تا     
 . ندازدهلاكت ا

ساني كه از بعد منافع شخصي به زمان نگاه ميكنند نميتوانند وقايع را ببينند، و          بدبختانه ك  
درآن شرائط دشوار   . زماني متوجه آن ميشوند كه احاطه شان كرده باشد وكار ازكار گذشته باشد      

تاريخي كه شيرازة امور سياسي ازهم گسسته شده بود، هركدام ازسپهداران كشور درآرزوي       
بخش   سلطنت بود و چشم ديد آن را نداشت كه يكي از همگنان خودش زيب دستيابي به مقام   

موفق به انجام آن شد نابودسازي بقاياي افراد        شهربراز  تنها كاري كه  . اورنگ شاهنشاهي باشد  
حوزة فقه سنتي هم  . خاندان ساساني بود، كه اين در حد خود نه خدمت بلكه صدمه به ايران بود  

در  سلطنتي چون خون شهربراز  .را برنميتابيد شهربراز ود وجود كه نگران امتيازات خودش ب 
سلطنت  .  رگهايش جريان نداشت طبق فتواي فقيهان ساساني نميتوانست شاهنشاه ايران باشد       

 گارد   پارسيِ هفته دوام نيافت و او درپي توطئه ئي به دست سه برادر از افسرانِ   6بيش از   شهربراز 

                                                           
  .492 / 1: طبري -1
 . به عراق داده بودند نيمروز و ايرانشهر در آن زمان نامي بود كه-2
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رفتاري كه پس از قتل با    .  به قتل رسيد  فرُّخماهيارِ و خفرُّ پسِ و خفرُّ زادانِسلطنتي به نامهاي   

كردند نشانة اوج خشونتي بود كه در آن زمان دربار ايران به آن مبتلا بود؛ به پاهاي لاشة  جسد او
 از غلامان سپردند تا در كوچه هاي تيسپون بر زمين بكشانند و      چند تن بند بستند و اورا به   شهربراز 
  به خاطر آنكه درصدد واژگون كردن سلطنت ساساني برآمده بود   او اي عوام بگذارند و بر  به تماش

به اين سان قتل وكشتار در پايتخت ايران ادامه يافت؛ شمار بسياري از بزرگان       . تفو و نفرين بفرستند    
شهربراز را شيرويه كشته بود، شماري را هواداران اردشير خوردسال كشته بودند، شماري را     

 . كشتندهمدستانشان  و پسران فرُّخ ت، و شمار ديگري را نيز كش

وقتي بخت ازملتي برميگردد زيركانش كوروكر ميشوند و به دست خودشان خانه هاي          
قبضه كردن   حكومتگر سنتي براي     هايخانداناز سپهدارانِ    هركدام  . ميكنند خودشان را ويران  

 و درغياب يك شاهنشاه مقتدر كه      ،ند خشونت آميز بود  رقابتي خونين و     با يكديگر در  قدرت 
 جنگ داخلي با خشونتي بي سابقه در   .بتواند آنها را به اطاعت درآورد يكديگر را كشتار ميكردند   

آرامي هاي عراق كه اميدوار شده بودند كشورشان        . سراسر كشور از بلخ تا نصيبين در جريان بود      
 مسيح و تشكيل سلطنت جهاني او آماده  ة ظهوربه دست قيصر مسيحي بيفتد و با اين رخداد زمين  

 دختر خسروپرويز پوراندخت. اما هنوز اول راه كشتار متقابل بود   . شود همچنان در شورش بودند 
 يكي     با دو مدعي پرقدرت ديگر روبرو شد؛ درخراسان     نشانده شد به سلطنت  شهربراز  كه بعد ازقتل  

 برخود  فيروزخسرو  به پا خاست و لقب   فيروز است  ةازبقاياي خاندان ساساني كه مدعي بود نواد   
 يكي ديگر ازبقاياي خاندان ساساني مدعي سلطنت      در نصيبين . نهاده خويشتن را شاهنشاه خواند  

اين هردوتن به عنوان شاهنشاه ايران تاج برسر    . برخود نهاد  هرمز پنجم براي خودش شد و لقب
ن را دركنار خود داشتند ودرتلاش    ، وهركدام بخشي از سپهدارا   نهادند و به نام خويش سكه زدند      

 بيرون بود و هرروز يك جمعي    تيسپونزمام امور از دست  . بودند كه برسراسر كشور دست يابند  
جات ديگر به رقابت       از سپهداران در يك گوشه ازكشور يكي را علَم ميكردند و با دسته   

 كه نيروي بيشتري  مز اما هر؛ددرجنگ با سپاهيان پوراندخت كشته ش  فيروزخسرو   . برميخاستند  
داشت و ظاهرا مسيحيان عراق نيز ازاو حمايت ميكردند، وچه بسا كه ازحمايت قيصر نيز برخوردار    

 . براي مدتي برسر كار ماند   بود،

خلع و  هجري  10  سالمهرماهكودتاي سلطنت پوراندخت هم نتوانست دوام بياورد و او در    
اين نيز سلطنتش بسيار   .  پادشاه شد بده گشتاسپ بعد از او مردي بنام. سپس ازميان برداشته شد  

فراز آمد كه در  دخت آزرميبعد نوبت دختر ديگر خسروپرويز يعني  ). كمتر از دوماه(كوتاه بود 



 666
او نيز مثل بقيه دست به كار نابودسازي مخالفانش شد، و ازجمله        . يك كودتا به سلطنت رسيد  

 خراسان بود كه هواي سلطنت شهريارِ هرمز خِفرافرادي كه به دست او به قتل رسيدند يكي هم    
دخت وي را طي دسيسه ئي به تيسپون فراخواند و چون وارد كاخ سلطنتي  داشت و آزرمي  درسر

 و جسدش را بيرون افكند و شايع كرد كه چشم طمع به ناموس او داشته و  كشتشد، وي را به حيله 
. د و در اين راه وي به قتل رسيده است   او براي حفظ ناموس خويش مجبور شده كه با وي در افت 

دنبال قتل پدرش به پايتخت لشكر        كه سپهسالار پارس بود به     ) رستم فرخ زاد   (هرمز    پسر فرخِ رستم
 پسر    يزدگرددخت را خلع و كور كرد و هواداران اورا از دم تيغ گذراند، و    آزرمي  كشيد، و

يتخت آورده برتخت نشاند و خود زمام     شهريار و نوة خسروپرويز را كه در استخر ميزيست به پا   
 .) هجري 12 سالخردادماه (را به دست گرفت   امور

 ولي اوضاع    ؛ كه اسما شاهنشاه ايران شد آخرين پادشاه رسمي ايران بود    سوم يزدگرد
 درعراق نيز به علت نافرماني مسيحيانِ      .كشور چنان بود كه حيطة سلطة او ازحد عراق فراتر نميرفت

 كشور در آشوب بود؛ سپهداران   .دگرد نميتوانست چندان تواني داشته باشد بومي، ارتش يز 
 حكومتگران محلي گيچ و منگ  ؛نميتوانستند برسر تعيين يكنفر به عنوان شاه اتفاق نظر حاصل كنند     

بودند كه ازكدام مدعي سلطنت پشتيباني كنند و وفاداريشان را به كدام نشان دهند تا عرضة كينة  
 به سلطنت  كشوردوجاي   دخت در  درپي مرگ آزرمي   مدعي ديگر  دو .  نشوند مدعي ديگر واقع  

 شمال عراق   در خسرو  خرزادديگري   خوزستان و   درخسرو مهرگشنسپ نشانده شدند؛ يكي    
درچنين وضع    . هركدامشان توسط يكي از سپهداران نيرومند كشور حمايت ميشد      ؛ و)در موصل (

يك سلطان خودسر تبديل شده بود وكشور عملا پاره پاره       آشفته ئي هركدام از فرمانروايان محلي به   
 خراسان و باختريه و تخارستان وكابلستان و سيستان و سغد و خوارزم نيز هركدام در      .شده بود

 كه دولت رسمي  -دست يك سپهدار خودسر بود كه خودش را شاهنشاه ميناميد؛ و دولت يزدگرد
 تنها دسترسي به نيروهاي آن مناطق نداشت بلكه     نه-ساساني بود و پايتخت را در اختيار داشت 

پنج     در كودتاهاي متعدد در خلال   كشتارهاي متقابل  . از حد تيسپون فراتر نميرفت   عملا اشسلطه
 نيرومندان و متنفذان كشور را به ديار عدم     وداران تجربه  بعد از قتل خسروپرويز بخش اعظم  سال

  تركان درشمال   . دادن كشور را داشته باشد جات فرستاده بود، و هيچكس نبود كه شايستگي ن    
 كه اكنون در غرب  - گرگان رادهستان درنورديدند و   نواحي شرقي درياي خزر راكشور 

در شرق نيز جماعاتي از تركان با عبور از سيردريا       .  به تصرف درآوردند   -تركمنستان است 
درون زمينهاي فرات    كر به  ب  بنيعربهاي   عراقدر جنوب  . تا كنار سمرقند پيش رفتند       ) سيحون (
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 وآباديهاي اطراف را غارت و تخريب كردند و تأسيسات آبياري را ازميان           جنوبي سرازير شدند 

هيچ نيروئي در كشور وجود نداشت كه بتواند   . بردند و زمينها را به چراگاه دام مبدل ساختند  
 .ت ميشد  صرف رقابت قدر    همه نيروها .داروئي براي درد مرگ آور كشور ارائه كند  

 پيش از اين وضع فلاكتبار، ايران در اوج شكوه وقدرت بود وكل خاورميانه    هشت نه سال
 در شرق تا مديترانه و بوسفور و دردانيل درغرب تركية كنوني تا سواحل               باختريه  از پشاور و   -را

ين داشت   زير نگ -سوريه و فلسطين و لبنان و تا درة نيل و شمال سودان امروزي، و از قفقاز تا عدن          
 را كه فقط بالكان برايش مانده بود تهديد به سقوط ميكرد، و شاهنشاهي ايران         روم  امپراتوري  و

ميلادي   ربع اول قرن هفتم     ايران در . پرقدرت ترين دولت جهان متمدن به شمار ميرفت     
كه امنيتي  ساية ثبات و مردم كشور در. مرفه ترين كشور جهان بود ثروتمندترين و  پرقدرت ترين و  
صدسال اخير برقرار كرده بودند به كار و سازندگي و توليد      خسروپرويز در هرمز و انوشه روان و

در فراسوي مرزهاي ايران هيچ كشور ديگري نبود كه  . آسايش ميزيستند   مشغول بودند و در رفاه و
يش و   بتواند با ايران برابري كند، و هيچ ملت ديگري وجود نداشت كه آسايش و رفاهي شبيه آسا       

در  ) عموم ايرانيان اعم از شهري و روستايي و حكام و رعايا      ( ايرانيان   .رفاه ملت ايران داشته باشد
 لقب آزادگي كه ايرانيان براي خود .آن زمان ثروتمندترين و مرفه ترين مردم جهان به شمار ميرفتند   

ان براي مدت بيش از    اين لقب را ايراني . برگزيده بودند در آن زمان در حقيقت شايسته اش بودند    
بيش از هرزمان      ميلادي  يازده قرن براي خودشان حفظ كرده بودند و در ربع اول قرن هفتم        

آن زمان سرور بلامنازع درياهاي خاورميانه و جاده هاي             ايران در. ديگري شايستة اين لقب بودند
ي رونقي بيش ازحد بخشيده    الملل المللي به شمار ميرفت و ثبات ايران به بازرگاني بين    بازرگاني بين  

خسرو علوم و هنرها و ادبيات كه در زمان  .بود و صنايع كشور در اوج رشد و توسعه بود  
 و حمايت خسروپرويز    ، به اوج شكوفايي رسيده بود ميرفت كه بازهم شكوفاتر شود          انوشه روان

ه بركتِ اصلاحاتي كه   ب.ازعلوم و فنون و هنرها راه آن را براي پيمودن پلكان ترقي بازگذاشته بود   
از زمان قباد اول توسط مزدك و پيروانش آغاز گرديد و سپس انوشه روان آن را دنبال كرد و هرمز                  

درحال پشتِ سر     هفتم مسيحي قرن   چهارم و خسروپرويز نيز آن را پيگيري كردند، ايران در آغاز       
ناميده    » يئدوران بورژوا« كه اد نهدوراني  گام نهادن به آستانة     وفئوداليشبهِ دوران   نهادنِ نهائي 

ولي مخالفان اصلاحات و خودبينانِ نادان و اقتدارگرايان خام انديش با كشتن خسروپرويز           . ميشود
 . و وارد كردن كشور به دوران آشفتگي و پريشاني، كردند با ميهن و ملت آنچه كردند     

* * * *  * 
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 ربع اول قرن هفتم      مسيح تا از هزارة نخست پيش از   ايران ي اين بود ايران و شاهنشاه 

ايراني كه بيش از يازده قرن در زير چتر حمايت شاهنشاهان خويش، به عنوان يك ملت      . مسيحي
 امنيت ة  و درسايپرشوكت و آزاده در امنيت و آسايش و رفاه و رضايت خاطر زيسته بود، 

مسيحي  فتم  درربع اول قرن ه   هرروز بيش ازپيش به رشد و شكوفايي دست مي يافت،        شدرازمدت 
 را داشت كه برخود نهاده بود و مردم جهان به اين »آزادگي«بيش از هر زماني شايستگي لقب   

 آزاده زيسته بود و در اين زمان بيش از هر ايراني در تمام اين يازده قرنْ. آزادگي اعتراف داشتند 
هي داشت كه همة  ايراني در اين زمان چنان امنيت و ثروت و قدرت و رفا      . زمان ديگري آزاده بود  

ليكن سرنوشت براي ايران يك بازي نويني را طرحريزي  .  حسرت اورا ميخوردند جهانمردم 
صورت يك    هجري به 17سال از و بخش اصلي آن  گرديدآغاز   هجري 6كرده بود كه ازسال 

 . تراژدي وحشت آوري به نمايش نهاده شد  

نظر دارند كه ايران دراثر  كساني كه درتاريخ عهد ساساني مطالعه ميكنند اتفاق       ة هم
اصلاحات انوشه روان و خسروپرويز وارد مرحله ئي ازتطور اجتماعي شده بود كه درآستانة انتقال            

 به سخنِ ديگر، ايران درآغاز قرن هفتم ميلادي به مرحله ئي ازتطور     .قرار داشتي ئ ة بورژوا به مرحل
د؛ واگر جريان تاريخ به طور طبيعي در       اجتماعي رسيده بوده كه اروپا هزارسال پس ازآن به آن رسي           

ولي اين جريان  .  ايران پيش رفته بود اكنون تمدن جهاني به مراتب پيشرفته تر ازوضع فعلي بود         
  ة عرب كه بيش از دوهزارسال از تمدن خاورميانه عقب بودند          به يك باره توسط جماعاتِ خزند    

ه اعماق تاريخ و به دورانِ كهني پرتاب  متوقف شد تا ايران و تمدن ايراني را به همراه خودشان ب
 . كنند كه ايران هزار و دويست سال پيشتر پشت سر نهاده بود  



 سخن ازفرزانة طوس پايان

 چو زاين بگذري دور عمر بود

 از تخت و منبر بود سخن گفتن

 ســــتاره نگــــردد مگــــر بــــر زيــــان 

 همــــه نــــامِ بوبكــــر و عمــــر شــــود

ــراز   ــيش فــ ــت پــ ــيبي دراز اســ  نشــ

ــر ه ــان را اســت بهــر كــز اخت  مــه تازي

ــژاد و ــيايد نــ ــار بزرگــــي نــ  بــــه كــ

 نــــژادي پديــــد آيــــد انــــدر مــــيان

ــخنها ــه ســ ــود  بــ ــازي بــ ــردار بــ  كــ

 پســر بــر پــدر همچنــين چــاره گــر     

ــرجفا   ــود پــــ ــا شــــ  روان و زبانهــــ

ــته   ــد آراســـ ــار بـــ ــود روزگـــ  شـــ

 بجويـــند و ديـــن انـــدر آرنـــد پـــيش

ــود ــتي گرامــــي شــ  كــــژي و كاســ

ــرين  ــاز آفـــ ــند بـــ  ز نفـــــرين ندانـــ

ــرگون  ــه هـ ــش بـ ــازند دامزكوشـ  ه سـ

 پشمينه پوش  خـورش نـان كشـكين و      

ــيد   ــش نبـــ ــنگام رامـــ ــيارند هـــ  نـــ

 كــه شــادي بــه هــنگام بهــرام گــور     

 دهــان خشــك و لــبها پــر از بــاد ســرد

ــي از روز  ــه ام آگاهـ ــد ِكـ ــتي بـ  نيسـ
 

 كـز ايـن پـس شكسـت آيد از تازيان           

ــود   ــر شـ ــر برابـ ــت منبـ ــا تخـ ــو بـ  چـ

ــاي دراز  ــن رنجهــ ــردد ايــ ــبه گــ  تــ

ــه ش ــ نــه تخــت و ــه ديهــيم بينــي ن  هرن

ــي  ــندة بــ ــود بــ ــهريار  شــ ــر شــ  هنــ

 از تـــرك و از تازيـــان  ز دهكـــان و

 نــه دهكــان نــه تــرك و نــه تــازي بــود

ــر     ــر پسـ ــدر بـ ــردد پـ ــديش گـ  بدانـ

 بــــه گيتــــي نمانــــد كســــي را وفــــا

ــته   ــي خواســ ــون از پــ ــزند خــ  بريــ

 از پــي ســود خــويش   زيــان كســان 

ــتي  ــردند و از راســـ ــيمان بگـــ  ز پـــ

 ربايـــد همـــي ايـــن از آن آن از ايـــن

 نام گوهر نه ش نـه نـه جشـن و نـه رام ـ     

 ز پيشـــي و بيشــــي ندارنـــد هــــوش  

ــد   انب ــتان پديــ ــار از زمســ ــد بهــ  شــ

 شور رنج و  چـنان فـاش گـردد غـم و        

ــد و روي زرد  ــرازخون شـ  دل مـــن پـ

ــتي    ــرد نيسـ ــن خـ ــكي ايـ ــرا كاشـ  مـ
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